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1-مهمقد
و بـه خـصوص     مختلـف هـاي   ترجمـه هـاي قـرآن بـه زبـان          با توجه به گسترش      ،امروزه

ا  نـه تنه ـ   ،  هـاي قـرآن    لزوم اهتمام به بررسي ترجمـه      ،ترجمه هاي متعدد آن به زبان انگليسي      

 ديني هـم تلقـي مـي        وظيفة نوعي   ،   اين امر   بلكه ؛است ترجمه نظرانپژوهشي صاحب ة  وظيف

يهاي فـردي يـا     ژقد به ايدئولو  ، كه هر يك معت    ن مختلف  توسط مترجما  ،اين ترجمه ها  �شود

رد پـاي   مـي تـوان     انجام گرفته است و     و هر يك باورهاي خاص خود را دارند،         ،   اند جمعي

. مشاهده نمودي كه انجام داده اند،يدر ترجمه هاهاي آنان را دئولوژياي

 وست زباني از زبان مبـداء بـه زبـان مقـصد دان ـ       انتقال نظام مي توان  را   ترجمه،اساساً

در بـر   را  زبـاني  ديگـر سـطوح       و ، واژگـان   سـطوح زبـاني اعـم از نحـو         ة هم  لزوماً ،آنانجام  

.مي باشـد  در ترجمه دخيل نيزه ايدئولوژي ، از جمليبا اين حال پديده هاي ديگر     مي گيرد 

 را تحـت تـاثير   آن به صورت آگاهانه و ناآگاهانـه  ايدئولوژي مترجم،در ترجمه در حقيقت   

 كدبنـدي و مرزهـاي   ، چـون سـاختارهاي نحـوي     با اين تفاوت كه ايدئولوژي    ؛قرار مي دهد  

.رداندگ ميترنامحسوسدر متن ترجمه  حضور آن را ، همين امرونداردمشخصي

،  فعـاليتي اسـت ذهنـي      ، ترجمـه  : مـي گويـد    )186: 1384( غـضنفري  طوري كه همان

 و  كنـد كـه انتخـاب مـي      گزينـه هـايي      و مترجم   يهاتصميموپيچيده و جهت دار؛   ،  آگاهانه

اينهـا بـه   ة چـه بـسا هم ـ   و   در فرآيند آن اثـر مـي گـذارد         ،راهكارهايي كه در پيش مي گيرد     

 ممكن است مترجمان   ،به هر روي  ؛هاي ايدئولوژيك او باشد   گيري جهت   گونه اي متاثر از   

آگـاه نباشـند  ير مـتن مقـصدشان هيچگـاه    از تاثير ابعاد ايـدئولوژيك حـاكم بـر فراينـد تفـس        

 ولي چنين ابعاد ايدئولوژيكي همچنان در متن در جريان انـد و تـاثيرات               ؛)2: 2003،كروبي(

.دارندبر آن مثبت يا منفي خود را 

 انعكـاس  نيـز وبـه طـور عـام   بر محـصول كارشـان   ان هميت تاثير جهان بيني مترجم   ا

 آن داشت كه به بررسي  ما را بر   ،ن قرآن در ترجمه هايشان به طور خاص       ايدئولوژي مترجما 

 ابتدا به بررسـي مفهـوم       ،براي انجام چنين كاري   .  قرآن بپردازيم  ةآن در ترجم  ازنمونه هايي   

هاي مربـوط بـه آن در مطالعـات ترجمـه پرداختـه شـده       نيزبررسيو  ايدئولوژي به طور كلي     

 در نهـاي مترجمـا    ايـدئولوژي   و انعكاس   قرآن يترجمه ها  از نمونه هايي در نهايت   است و   

.گيردمورد بررسي قرار مي،در سطوح مختلفاين ترجمه ها 



129ولوژي مترجمان در ترجمة قرآنهايي از انعكاس ايدئبررسي نمونه

را معنـا در   زي ـ؛متن گرفتايدئولوژي را نمي توان از   )71: 1995(1فركلاوطبق نظر   

اين به ديگر سخن  ؛تن در معرض تعبيرهاي گوناگون است     اثر تعبير متن حاصل مي شود و م       

،و در ترجمـه (بلكـه ايـن ايـدئولوژي اسـت كـه مـتن را              ؛متن نيست كه ايدئولوژيك اسـت     

د توان ـ مـي  فقـط ،نظـام زبـاني و سـطوح مختلـف آن        . تحت تـاثير قـرار مـي دهـد        )ترجمه را 

 نمي توانند باشـند ؛ايدئولوژيك نيستند... واژگان و ،د و خود نحو   كندئولوژي را منعكس    اي

 خود متن و نحو و كلمات قرآني به هيچ روي ايـدئولوژيك نيـستند، بلكـه آنچـه در             بالتبع و

 انجـام شـده     ةآن در ترجم  ن قر هاي مترجما  نمود اعمال ايدئولوژي   ،تاينجا حائز اهميت اس   

ــه    ــد ك ــي باش ــدم ــرايشةنماين ــاي  گ ــه ــت و  دئولوژيكاي ــان اس ــف آن ــب مختل موج

.مي شودآنها از قرآن هاي ترجمه  در برخي از قسمتيهاي مختلفجهت گيري

مفهوم ايدئولوژي-2
پايـان  (و در زمـان انقـلاب فرانـسه        در فرانـسه     راولين بـا  ) ideologie(ايدئولوژي  ة  واژ

بـه عنـوان   2تريـسي  دستوت دو.سي. ال. فيلسوفي به نام ايظاهر شد و توسط) هجدهمة  سد

ة بـه گفت ـ  . ناميد به كـار گرفتـه شـد       نچه كه وي علم انديشه هاي خود مي         نامي كوتاه براي آ   

 او ايـن كلمـه را از اصـطلاحات هـستي شناسـي فيلـسوفاني چـون اتيـان بونـت دو                       دوتريسي

تبـاس  ، اقدانـش ايـده هـا بـود    نظرشان تمام دانـش بـشري،    كه در  4ك، و جان لا   3ككنديلا

. )2012نيكا،بريتا(كرده است

 تعاريف مختلفي از ايـدئولوژي شـده اسـت كـه هـيچ كـدام مـورد اجمـاع                    ،تاكنون

تعريفگونه  اين،ايدئولوژي) 2012( بريتانيكا    المعارف ةدايردر  . نظريه پردازان نبوده است   

كه اصول نظـري در آن بـه        ي سياسي يا اجتماعي است      ايدئولوژي شكلي از فلسفه   : شودمي  

 نظامي از ايده هاست كـه در پـي   ، اصول عملي برجستگي و اهميت دارند؛ ايدئولوژي      ةانداز

.توضيح جهان و تغيير دادن آن است

قـرن  ،نظـران تـاريخ  حـب  صـا   برخـي از   ، آمـده اسـت     المعـارف  ةطبق آنچه در اين دايـر     

در ايـن دوره بـسيار مـورد    ه ايـن واژه   ؛ نه به اين دليل ك     دهم را قرن ايدئولوژي ناميده اند     نوز

بـسياري از افكـار و انديـشه هـايي كـه در ايـن       اينكـه  دليل به   بلكه   ؛ گرفته است  استفاده قرار 

، ي توان آنها را ايدئولوژيك ناميـد       توسط ويژگي هايي كه هم اكنون م       ،دوره رايج بوده اند   
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مفاهيم بنيادي  دركتاب  وژي  در تعريف ديگري از ايدئول    .متمايزمي شوند يگر انديشه ها    داز  
:آمده استاينگونه  ايدئولوژي فرهنگييةدر نظر

نظيـر (باورهـا    كمـا بـيش منـسجمي از         ةبه مجموع ،يدئولوژي در رايج ترين كاربرد آن     ا

)  سياسـي  ةيـك حـزب يـا دسـت       ة  ل پاي ـ ها و اصو  ارزشورها،ي با به معنا ،ايدئولوژي سياسي 

؛  مـي رود   ربرخي از شاخه هاي علوم سياسـي بـه كـا          ر در اين معنا د    ،ايدئولوژي. اشاره دارد 

در  آن    و هاي دقيق تري از آن مورد نظر است       معنا، در ماركسيسم و جامعه شناسي دانش      اما

 دانش و باورهايي را كـه در آنهـا شـكل    ،چگونه جوامع رود كه   تحليل اين مسئله به كار مي       

).59: 51387،ادگار و سج ويك ( تعيين مي كنند،مي گيرد

) 6 لاگـوس  يـا (دن به علـم     وسي اصطلاح ايدئولوژي را براي اشاره نم      تري دو ،در حقيقت 

خه هـاي    بر تحليل ادراكات انساني استوار بود و از زيرشا         ، اين علم  .انديشه ها به كار مي برد     

ة لاي ـرد كـه انديـشه هـا بـه يـك زي ـ        مي كر  از آن    تياكحو  زيست شناسي به شمارمي آمد    

. باشندميناانديشگاني وابسته

گـروه هـاي متعلـق بـه    ، جامعـه شـناس آلمـاني      ،)60همـان،    (كـارل مانهـايم   در نظر   

 هــر  و در واقـع هـاي مختلــف جامعـه، جهــان را بـه شــيوه هـاي متفــاوتي مـي فهمنــد     بخـش 

بـه ايـن   بستگي  امر  اين  و   هاي خاص خود را از حقيقت و درستي دارد           اردايدئولوژي استاند 

.در چه وضعيت اجتماعي شكل گرفته باشدژيايدئولودارد كه 

كـه  ئولوژي صـورت گرفـت  داي ـ ماركسيـستي  ةنگري در نظري ـبيستم دو باز  ة  در سد 

. انجـام گرفـت  8 و ديگـري توسـط آلتوسـر      ،هژمـوني ة   طـرح نظري ـ   ،7گرامـشي يكي توسـط    

؛افراد تحت سلطه تحميل نمـي شـود        ايدئولوژي به صورت منفعل بر      معتقد بود كه   گرامشي

موضـوع گفتگـو و     ،ه بـا شـواهد متنـاقض و تجـارب زنـدگي           بلكه ايدئولوژي هـا در مقايـس      

.كشمكش واقع مي شوند

ايـدئولوژي  مختلـف  ي هـا نظريه را كه در يتاكيدساختار گراي فرانسوي،    آلتوسر،  

قـد بـود كـه لزومـي نـدارد كـه            تو مع ه كنار نهاد    ب،مي شد گوناگون و انديشه هاي     بر عقايد 

گـونگي  بلكه بايد معطـوف بـه چ  ؛ باشد گروه خاصي  و انديشه هاي   افكارة  لوژي دربار ئوايد

ة ، سـوژ هـاي مفـروض ايـدئولوژيكي   كردمـان . شـد  با-"روابط زيـسته يا همان "-عمل آنها   

چوب به او امكـان عمـل   مي سازند و در اين چارانساني و هويت او را در نظام سرمايه داري         

.)61: 1387سج ويك، ادگار و(مي دهند
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 مختلفي تعريـف شـده اسـت كـه شـامل سـنت              صورتهايبه هر طريق ايدئولوژي به      

ــست  ــاذب ماركسي ــاهي ك ــاخودآگ ــضه ــق ابزار ، استي ــرد از طري ــدئولوژيك ف ــاي اح اي ه

، )1976(9، مفهـوم سيـستم اعتقـادات سياسـي سـالينجر         )1971(ايدئولوژيك دولت آلتوسـر   

10، قـدرت اعتقـاد تـري ايگلتـون    )1980(فوكـو تاثير اصـول ايـدئولوژيك بـر جـسم انـسان         

بـه  ).3: 2003،كروبـي ( مـي شـود      11ون دايك ة  تا اعتقادات ارزشي سازماندهي شد    ) 1991(

 در هر يك از تعـاريفي كـه از ايـدئولوژي ارائـه شـده اسـت بـه نـوعي مفهـوم                   نظر مي رسد  

 دارد نهفتـه  خاصـي را بـه دنبـال   كرهـاي  عملمشترك انديشه ها و اعتقادات سازمان يافته كه        

.است

 مفهوم ايدئولوژي در مطالعات ترجمه مورد بررسي قرار مي گيـرد  ،در قسمت بعدي  

. ارائه مي گردددر ترجمه شناسي  از آن ي كوتاهةو تاريخچ

ايدئولوژي در مطالعات ترجمه-3
 هـر بعـد از ارتباطـات بـشري           در ، عنوان روابط قدرت شناخته مي شود      ايدئولوژي كه به  

هنگي مـورد  ارتباط بين زباني و بين فر هاي  روشبه عنوان يكي از     ترجمه نيز  و   ر است نمودا

كاربردهـاي زبـان،   ة  معتقد است كه هم  12كالزادا پرز . قرار مي گيرد  دستكاري ايدئولوژيك   

.)2003:2، پرز(يدئولوژيك استكه شامل ترجمه هم مي شود، ا
 ايـن  ،دليـل اصـلي آن نيـز   ؛وژي جدا كـرد توان از ايدئولنميترجمه را به طور كلي   

شـود  ذاري مـي  كد گ)كلمات و غيره (ي زبانشناختنشانه هاي اغلب در   است كه ايدئولوژي  

،  يـك زبـان بـه زبـان ديگـر        ازانتقـال   يعني ترجمه   ،ه همين دليل   ب ؛)4: 2010چونگ لينگ، (

. شودتلقيك ري سودمند براي دستكاري ايدئولوژي ابزامي تواند

در طـي   «13و طبـق نظـر فوسـت      تاثير ايدئولوژي بر ترجمـه، تـاريخي طـولاني دارد         

 ترجمـه بـه كـار      افراد و نهادها اعتقادات خاص خود را براي توليد تـاثيري خـاص در             ،قرون

ايـدئولوژي در  مبحـث  بـه طـور كلـي   امـا  ؛) به نقـل از فوسـت  1: 2003،  كروبي (»گرفته اند 

-نظريـه پـردازان منـسوب بـه مكتـب هلنـدي         اً در آراء   و عمدت  1980ي  ترجمه از اوايل دهه   

 ظاهر شد و به تدريج توجه مكاتب فكري ديگر را به خود جلـب               »مطالعات ترجمه «بلژيكي  

س ريـشه در   ايـدئولوژي در ترجمـه در اسـا       ة  شـايد بتـوان ادعـا كـرد كـه طـرح مـسال             . نمود

به نقـل از   9: 1384،  و خان جان  ميرزا  (رد  ، نظريه پرداز فقيد ترجمه دا     هاي آندره لفور  انديشه
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ترجمـه نـوعي   ) ، به نقـل از لفـور و لـوي    8: همان (15ي لو  لوي  و 14مطابق نظرات لفور  ).لفور

 بلكـه  ؛ي كنـد  نويسي است كه فرآيند تصميم گيري در آن در شرايط خلاء تحقق پيدا نم             باز

 بيش از آنكـه  مترجم«،  در اين ديدگاه.، ايدئولوژيكي و بوطيقايي استمتاثر از عوامل زباني   

، نويـسنده   پـر و خـالي مـي شـود        -نويسنده-به ظرفي تهي بماند كه از مفاهيم خداوند معني        

 چرا كه هم بازآفريني مي كند و هم ترجمه اش تفسير يا خوانشي اسـت از            ؛پنداشته مي شود  

.)217: 1380، قادري(»متني كه در پيش روي داشته و با آن از در گفتگو درآمده است

ا ب ـ براي ايجاد شفافيت و آشنا ساختن خواننده مقـصد           ايدئولوژي را فرآيندي  نوتي  و

كنـــد و گـــزينش دو راهبـــرد غرابـــت زدايـــيهـــاي مـــتن مبـــداء قلمـــداد مـــي ويژگـــي

)domestication( ــي ــنا زداي ــاي   )foreignization( و آش ــت گيريه ــاثر از جه  را مت

» پايداري«اكيد فزاينده بر اصطلاح   او با ت  .)25: 1992 (ايدئولوژيك وي به حساب مي آورد     

)resistanc� (  ــي فرآ ــدئولوژيك را ذات ــاً اي ــديلات نوع ــد  يتع ــي كن ــي م ــه تلق ــد ترجم ن

).32:همان(

 ترجمـه شـناس ديگـري    ،)1997(16 داگلاس رابينـسون بعد از وي   و   )1995(ونوتي

) post-modernism(گرايي   طرفداران مكاتب فكري فرا تجدد     ة در زمر  يكه همچون و  

ضـمن تحليـل جهـت كلـي جريـان          ؛قرار مـي گيـرد    ) deconstruction(شكنيو ساختار 

 كه فزوني مطلق متون ترجمه شـده از  ندده اري به اين نتيجه رسيترجمه در دوران پسا استعما 

 تعداد متون ترجمه شـده از    نسبت به زبان انگليسي به زبانهاي بومي مستعمره نشين هاي سابق          

ن انگليسي بازتاب ايدئولوژيك روابط قدرتي اسـت كـه در جهـت اسـتمرار               آن زبانها به زبا   

ران و به طور مشخص تداوم هژموني زبـان انگليـسي در ممالـك مـذكور                گاستعماراستيلاي

.)47: 17،1997هاوس(صورت گرفته است 

تقريباً هـر تـصميمي    « معتقد است  نيز نظريه پرداز ديگري است كه     ) 93: 2003(نورد

. »هـاي ايـدئولوژيك هـدايت مـي شـود         عيار، بـه وسـيله ي م      ، آگاهانه يا ناآگاهانه   هدر ترجم 

ــوريتعريــف  ــادي از هنجــار هــم ) 13: 1999(18ت ــشــباهتهاي زي از ه تعريــف ون دايــك ب

هـايي كـه   هاي همگـاني و ايـده      ارزش ةترجم«هنجار را در چارچوب   ، وي   ايدئولوژي دارد 

ــشتركند   ــروه م ــك گ ــاي –در ي ــا چيزه ــه ب ــت و     در رابط ــراردادي درس ــور ق ــه ط ــه ب ي ك

اي  بـه سـاختار هـاي عملـي          –)inadequateياadequate(،كافي يا ناكافي اند   رستناد

با توجـه بـه     . كندتعريف مي ؛  » قابل به كارگيري اند     و ها ي خاص مناسب   كه براي موقعيت  
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ن تـوري از هنجـار   بـه نظـر مـي رسـد كـه تعريـف گيـدو             تعريف ون دايـك از ايـدئولوژي        

توان هنجارها را نمود ايدئولوژيك     ر، مي به عبارت ديگ  ؛ات زيادي با آن داشته باشد     مشترك

. دانست)��correctne ( و صحيح بودن)approppriateness ( بودنمناسب

 ايــدئولوژي در ترجمــه نظريــاتي مطــرح نمــوده انــدةي كــه در زمينــديگــر افــراداز 

يگـري نيـز ماننـد تعلـيم و          مـوارد د   و( ادبـي    ةي ترجم ـ  و .اشـاره كـرد   19مي توان به نيرانجانا   

دانـد كـه بـر ابزارهـاي     هايي مي يكي از گفتمانرا)  فلسفهو تاريخ نگاري،  ،تاهيتربيت، ال 

.نـد، تـاثير مـي گـذارد        ا اسـتعماري متعلـق   هژمونيكي كه به ساختار ايدئولوژيك حاكميـت        

هاي استعماري به    توسط قدرت  تاكيد وي بر روشي است كه ترجمه به زبان انگليسي عموماً          

اسـتفاده  ،كـه بعـدها جـاي حقيقـت را گرفـت          ،  شرقازمنظور ساختن نمودي بازنوشته شده    

بـه روابـط قـدرت     به طور خاص  و. مداخله جويانه استةاو خواهان نوعي ترجم   .شده است 

 اهميت ويـژه اي مـي دهـد و مطالعـات ترجمـه را بـه خـاطر        ،در ترجمه از ملل استعمار شده    

).2005:134ماندي،(تعصبات فلسفي و ايدئولوژيكي غربي به باد انتقاد مي گيرد 

 نقـش ايـدئولوژي در ترجمـه را    ةهـاي انجـام شـده در زمين ـ       پـژوهش ،به طور كلـي   

گروه نخست مطالعـاتي اسـت كـه از ديـدگاه           . مي توان در دو گروه متمايز طبقه بندي كرد        

آن را مـرادف مفهـوم    بـه ايـدئولوژي نگريـسته انـد و        )episyemology(معرفت شناسـي  

ايـن محققـان ايـدئولوژي      .تلقي نمـوده انـد    ، به تعبير عام كلمه    ،)recognition(»شناخت«

در ايـن   . يكـي مـي داننـد       او »جهـان بينـي   « يـا در حقيقـت بـا         »نگاه او به جهـان    «مترجم را با  

 و به ياري مترجم مـي آيـد تـا      »دايدئولوژي در خدمت ترجمه قرار مي گير      «عمدتاً  ديدگاه،

هـا و هنجـار هـاي      رزشويژگي هاي ناآشناي متن مبداء را به شكلي بـاز نويـسي كنـد كـه ا                

ايـن  . )242: 1380،  محمـدي (انتقـال باشـد   براي فرهنگ مقصد قابـل فهـم و       فرهنگ بيگانه   

ي از  ذارند و بـسيار   پژوهشگران عمدتاً فرض را بر رفتار بي طرفانه و بي غرض مترجم مي گ             

نـسبيت فرهنگـي و   « ترجمه اي را در سـايه ي نظريـات           ، تعديل يا چرخش   اشكال دستكاري 

و )1995(ونوتي  اي از آراء  پاره،)1991(م و ميسون  يتحة مقال .كنندموجه قلمداد مي    »زباني

.توان در اين گروه جا دادمينيز را ) 2003(بيشتر نظرات مالمكيه 

هـاي ايـدئولوژيك متـرجم را كـاملاً        سـت كـه كـنش     مشتمل بر آثاري ا   اما گروه دوم،  

، هدر ايـن ديـدگا  . مـي گيرنـد  عهدفمند وآگاهانه تلقي مي كننـد و نوعـاً در برابـر آن موض ـ    

 را از  بلكه به صورتي فعال متن مبـداء  ؛يستبي طرف يا بي اختيار ن     ، اي منفعل  مترجم واسطه 
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ترجمه اسـت كـه   «ا ديگردر اينج. هاي ايدئولوژيك خود عبور مي دهد صافي جهت گيري  

 مترجم يا پايداري در مقابـل       ي و ابزار انتقال انديشه ها     »در خدمت ايدئولوژي قرار مي گيرد     

و بخـش  ،)1992(در هر صورت، كار تـاثير گـذار لفـور   . انديشه هاي مولف واقع مي گردد 

ــوتي   ــده اي از آراء ون ــادري  ) 1995، 1992(عم ــدگاه ق ــين دي ــسون)1382(و همچن ، رابين

را ) 2000(و لــي،)1381(مختــاري اردكــاني  ،)1999(عبــداالله،)1997(فلوتــو،)1997(

).11: 1384، ميرزا و خان جان( مطالعات نوع اخير قلمداد كردةمي توان در زمر

ايدئولوژي در ترجمه هاي قرآن-4
بايـد  ،در ترجمـه هايـشان  نمونه هايي از انعكاس ايدئولوژي مترجمان قرآنة  ارائپيش از   

قـرآن صـورت گرفتـه    ة بررسـي ايـدئولوژي در ترجم ـ  ة گفت كه تحقيقات بسياري در زمين ـ 

 ـ        توان به   ميجمله  كه از آن    است    ـوا نظـر  تحقيقـات انجـام شـده توسـط ملّ ) 2005(20قمحقّ

 سـه تـن از   ةهـاي ايـدئولوژيك در ترجم ـ   به بررسي پيش فـرض    ،قمحقّاين دو   .اشاره نمود 

 ـ   الهلالي و محـسن خـان و شـاكر كـه          آربري،قرآن يعني، ة  مترجمان برجست  ق بـه    اولـي متعلّ

اســلامي، بــه ترتيــب شــيعه و ســني، متعلــق بــه ايــدئولوژي ،و دومــيايــدئولوژي مــسيحيت

ي را كـه ايـن      هـاي روشهاي ايدئولوژيك مترجمـان و      پرداخته اند و پيش فرض    مي باشند،   

هاي آنها تاثير گذاشته انـد و نيـز تـاثير           ها به طور مستقيم و غير مستقيم برترجمه         پيش فرض 

. بر اين ترجمه ها مورد بررسي قرار داده اند راتفاسير

نقش ايدئولوژي  « تحت عنوان  مقاله اي در  ، نيز )1387(، ميمنه و كتابي     مصفا جهرمي 

د و تنـوع    نپردازايدئولوژي در ترجمه هاي قرآني مي      نمود    به بررسي  »در ترجمه هاي قرآني   

ي هـا نتخاب به مـوازات ايـدئولوژي   در ترجمه هاي قرآن را ناشي از انتخاب يا عدم ا         موجود

پنهـان  ،تـداعي معـاني و ترجمـه   ،واژگـان  در سطوح مختلفي از جملهآنها. دندان مي مختلف

 سطوح ةد و در نهايت ترجمه را در هم  نمي پرداز ايدئولوژي  ة  به مسئل ... سازي ايدئولوژي و  

 كه ايـدئولوژي    نددد و معتق  ناژگان و غيره تحت تاثير ايدئولوژي مي دان       و،اعم از نحو  زباني  

.تاثير قرار مي دهد و مترجم را تحتترجمه،در پس زمينه

رگـه هـايي از اسـلام       «خود،ة در مقال ـ   به طور غيـر مـستقيم       نيز )2007(21داليا صبري 

كيتـون ز ترجمه رابرت  به بررسي ترجمه هاي قرآن ا     ،»هراسي در ترجمه هاي اوليه ي قرآن      

احـود زيـدان و دينـا       ،)1980(محمـد اسـد     ،)1934(علـي    يوسف ةگرفته تا ترجم  ،)1143(
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زيـابي  و ار ل  بـه تحلي ـ  ومـي پـردازد     ،)1997(22تورنر و   ،)1984(احمد علي   ،)1979(زيدان

اسـلام و  نمـود ارائـه شـده از   و بررسي تـاثير آن در از ابعاد مختلف از جمله ايدئولوژي  آنها  

.مي پردازدقرآن 

بررسـي  به طور عينـي بـه   در اين قسمت از مقاله پس از مقدمة كوتاهي كه ارائه شد،       

 و در هفـت  خته مي شـود    پردا ة برخي از آيات قرآن    ن بر ترجم  تاثير ايدئولوژي هاي مترجما   

، معاني چندگانة واژگـان    واژگان، نحو، نظام آوايي، معاني استعاري، معناي ضمني،          –سطح  

 در برخـي از     اين ايدئولوژي ها   نمود  و جايگاه   اعمال  چگونگي ررسيبه ب –و شفاف سازي    

از عـواملي انـد  قرآنـي  ويـژة كيفيت زبان و ساختار هـاي عموماً.  ها پرداخته مي شود  ترجمه

 شـده   آيـات برخـي از    ترجمـة   مترجمـان و اعمـال آن در        خـاص باعث نمود ايدئولوژي    كه  

ن جمـا  و امكانات خاص خود به نوعي عرصه را بـراي متر نحوا ب قرآن  زبان  خود است؛ يعني 

.شان مي شودهايايدئولوژي هايي از سوي آنان در ترجمه باز مي گذارد و موجب اعمال 

 واژگانوايدئولوژي -4-1
را در آن   �قـرآن �ن  مترجمـا هايي كه مي توان رگـه هـايي از ايـدئولوژي          بخشيكي از   

به مثـالي كـه در زيـر آمـده          ).28: 2003،  شوفنر(م است    واژگان مورد انتخاب مترج    ،جست

:است توجه فرماييد

» دِكِخُذْ بيفَاضِغثْاًو ِضْرببهِِ و ابأَو إِنَّه دبالْع مابِرًا نِعص نَاهدجنَثْ إِنَّا وَ44:38(»لَا تح(

 تا  زنبددست گير  ب دسته اي از چوبهاي باريك خرما     و ايوب را گفتيم     : قمشه اي 

ه اي بـود كـه دائـم        نيكـو بنـد    چه   ما ايوب را بنده صابري يافتيم،     و  ات را نشكني  عهد و قسم  

.درگاه ما بودرجوع و توجهش ب

Yusuf Ali: And take in thy hand a little grass, and strike 
therewith: and break not (thy oath) … .

Edip Yuksel: Take in your hand a bundle and travel with it,
and do not break your oath … .

 با توجه به انتخاب چنين واژه اي از ميان معاني مختلـف          و همكارانش  يوكسلة  ترجمدر

 بـراي  bundleة  او از كلم ـ. مـورد قبـول وي پـي بـرد      مي توان به ايدئولوژي    »برَضَ«ة  كلم

 در واقـع  .گردانـد  مـي بـر travel  بـه  را»ضـرب « و استفاده مي كند) ضغث(ترجمه واژه ي 
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سـفر   را بگير و با آن       بقچه اي در دستت   «:چنين است اللفظي وي از اين آيه اين     ترجمة تحت 

ن ترجمه  اي:  ترجمه اش از قرآن مي گويد      ةدر مقدم اديپ يوكسل ."و قسمت را نشكن   كن

بـه منظـور    ... ي   قديم ةرجع نهايي به جاي تفاسير عالمان     به عنوان م  قرآن  از منطق و زبان خود    

گرچه كه وي در ترجمه اش اشاره       .)5: 2007 (»استفاده مي كند  آيات  ين معاني احتمالي    تعي

،به معنـاي سـفر آمـده   » برَضَ«ة كلم73:20،2:273؛3:156،4:101مي كند كه در آيات   

ه يك از ايـن آيـات ايـن كلمـه بـه همـرا      ولي با توجه به اين آيات مي توان گفت كه در هر        

 و در حقيقت اين كلمـه در كنـار فعـل            آمده و به تنهايي به كار نرفته است       »الارض«لمه ي ك

.  چنين معنايي در قـرآن از آن منظـور نمـي باشـد       ، معناي سفر مي دهد و در غير آن        »برَضَ«

 موجب انتخاب كلمـه اي در اينجـا شـده            شده  احاديث وارد   به و باور دو مترجم ديگر    توجه  

 قـرآن تنهـا بـا       ةدر واقع تلاش وي بـراي ترجم ـ      ؛ اديپ يوكسل است   كه مخالف ايدئولوژي  

 وي بـا ديگـر      ةتكيه بر عقل و خود قرآن به طور افراطي موجـب تفـاوت فاحـشي در ترجم ـ                

اين كتاب بـه وضـوح حـق    «:مي گويددر جايي ديگر از ترجمه اش  او  . مترجمان شده است  

تهـايي كــه مـورد نزاعنــد رد  روحـانيون را بـه منظــور مـشخص نمــودن معـاني احتمــالي عبار    

 خـويش جـزء بـراي رد        ةست كه وي در هيچ جاي ترجم      از همين رو  ).5: 2007 (»مي نمايد 

 و مرجعي جز عقـل  احاديث از حديث استفاده نكرده است و به هيچ حديثي استناد نمي كند     

little grassيوسف علي اين كلمه را بـه  .و خود قرآن را در ترجمه اش استفاده نمي كند
ــ ــه برَو فعــل ضَ  ــ تstriketherewith را ب ــا ترجم  قمــشه ايةرجمــه كــرده كــه موافــق ب

.مي باشد

ن به نوع گـزينش آنـان از ميـان    يگر از تاثير ايدئولوژيهاي مترجماحال به نمونه اي د   

. نگاه مي اندازيم واژگانگزينه هاي موجود براي ترجمه

»اللَّـه عزِيـزٌ حكِـيم     قةَُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزَاء بِما كَـسبا نكََالًـا مِـنَ اللَّـهِ و              والسارِقُ والسارِ  «

)38:5(

، ايـن عقـوبتي اسـت كـه      ببريد و زن دزد را بكيفر اعمالـشان          مرد دزد  دست: قمشه اي 

. خلق داناست)مصالحب(مقتدر و ) بر هر كار( و خداداشته مقرر  بر آنانخدا

Yusuf Ali: As to thief, male or female, cut off his or her 
hands: a punishment by way of example, from Allah, for their 
crime: and Allah is Exalted in power.
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Shakir: And (as for) the man who steals and the woman who 
steals, cut off their hands as a punishment for what they have 
earned,an exemplary punishment from Allah; and Allah is 
Mighty, Wise.

Edip Yuksel: The male thief, and the female thief, you shall 
mark, cut, or cut off their hands/means as a punishment for 
their crime, and to serve as a deterrent from God.God is Noble, 
Wise.

:مي گويدترجمه ي اين قسمت از آيه  در )21: 2007(يوكسل

 ترجمه نموده ايـم از  »�و جدا كردن�بريدنبريدن،نشان كردن، «فعلي كه ما در اينجا به       

. گرفته شده است كه در جاهاي مختلفي در قرآن به كـار گرفتـه شـده اسـت          »قطَع«ريشه ي   

ان پاي ـ« يـا  »پاره كردن يك رابطـه «به معني در قرآن   كاربردش موارد   ة هم در،اين فعل تقريباً  

ايـن فعـل آشـكارا بـه معنـي بريـدن           )31 و   50:12(جـا   دوفقط در   . مي باشد »دادن به عملي  

نيز احتمالاً اين فعل را بـه همـين معنـي           ،)46 :69(در جايي ديگر  فيزيكي به كار رفته است؛    

.ترجمه كردبتوان 

:)همانجا (گويداو مي

 جاي قرآن بـه  17-كه به تكرار و شدت عمل اشاره دارد    – شكل مربوطي از همين فعل    

يـا بـه عنـوان اسـتعاره      به معناي بريدن فيزيكي به كار رفته؛   ،اين شكل خاص  .كار رفته است  

يا براي بريدن فيزيكي يا نشان كـردن و نـه بريـدن            اي براي قطع رابطه اي به كار رفته است؛        

.�ردنو جدا ك�

در بافـت قـرآن و   ، مي كند اشارهكردن دزدي يا سرقت     كه به تنبيه     آية مذكور    ،بنابراين

و پيـروان او نـسبت داده       ) ص(و نه تـرم شناسـي يـا تعبيـري كـه بـه محمـد               (ترم شناسي آن    

امـا فعلـي كـه خـدا اجـازه داده اسـت كـه             ... يـك فعـل بـه مـا عرضـه مـي كنـد             )مي شـود  

:براي مثال. را در بر داشته باشدها مجازاتمجموعه اي از

.بريدن يا نشان كردن دست فرد به منظور شناساندن فرد به ديگران و رسوايي وي•

.فرد به صورت فيزيكيبريدن دست•
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بـراي مثـال از طريـق زنـداني         ( دزدي و سرقت از وي     عاملقطع كردن موجبات و     •

.)كردن يا كمك به وي

»قطـع « متـرجم از كلمـه   هـاي انعكـاس ايـدئولوژي  ه اي از در هر صورت اين نيـز نمون ـ      

 وي را در آن ةلاح گرايانـه بـودن ترجم ـ     به نوعي مي توان انعكاس ويژگي اص ـ       مي باشد كه  

تطبيـق   اين است كـه وي خواهـان         ، يوكسل بايد گفت   ةترجمة  بار آنچه كه در   ،در كل .ديد

 رسـيدن بـه ايـن       يمي باشـد و بـرا     دادن قرآن با مفاهيم غربي اي چون دموكراسي و آزادي           

. توجيهي در قرآن استفاده مي نمايدةهدف از هر وسيل

دسـت و   "كلمات را به  ن ديگر از قمشه اي گرفته تا يوسف علي و شاكر اين             مترجما

 متـرجم اخيـر بـه تفاسـير     سـه  اعتقاد . ترجمه نموده اند"cut off" و "hands"و نيز"ببريد

قرآن آنان را به سمت چنين ترجمه هايي سـوق          معاني آيات   دربارة  ماثور و مستندات روايي     

ايدئولوژي اعتقادي يوكسل متفـاوت از آنهاسـت و او را بـه سـمت            در حالي كه     ؛داده است 

يواقـع در اينجـا ايـدئولوژ    كـشانيده اسـت و در  ي قرآن ـعبـارات نه تر از    هاي آزادا برداشت

 و هدات تـري از ديگـر مترجمـان سـوق د          است كه اين مترجم را به مجـراي اعتقـادي متفـاو           

.هاي ترجمه اي شده استموجب گزينش متفاوت معادل

ايدئولوژينحو و-4-2
 آيه اي به شكلي خـاص مـي شـود و بـه متـرجم          ةهاي نحوي باعث ترجم   پيچيدگيگاه  

. قرآن اعمال كندةدهد تا ايدئولوژي اش را بر ترجماجازه مي 

» ...تأَْوِي  و َلمعا يم   و إِلَّا اللَّه َله              نَـا وبنَّا بهِِ كُـلٌّ مِـنْ عنِْـدِ رقوُلوُنَ آَمـا  الرَّاسخِوُنَ فيِ الْعِلمِْ يم

)7:3(» ...يذَّكَّرُ إِلَّا أُولوُ الأَْلبْابِ

Yuksel: “… But none knows their meaningexcept God and 
those who are well founded in knowledge, they say, “We 
acknowledge it, all is from our Lord.”

Yusuf Ali: … but no one knows its hidden meanings except 
god. And those who are firmly grounded in knowledge say:
We believe in the book; the whole of it is from Our Lord … .
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Asad: … but none save God knows its final meaning.
Hence, those who are deeply rooted in knowledge say: We 
believe in it, the whole [of the divine writ] is from our sustainer
… .

Shakir: … but none knows its interpretation except Allah,
and those who are firmly rootedin knowledge say: We believe 
in It, it is all from our Lord; … .

 نـه  ،دانـد را فقـط خـدا مـي     ) كه بحث آيه است   (،متشابهات،بر اساس ديدگاه اهل سنت    

همـين امـر    ،)51: 1387،   و ديگـران   مصفا جهرمـي   نقل از    المحلي و سيوطي،  (كس ديگري   

را بـــا »اوو«ازبعـــدة االله توقـــف نماينـــد و جملـــة كلمـــباعـــث مـــي شـــود كـــه اينـــان در

ي  افراد ديگـر   ،ديدگاه شيعه اين است كه به غير از خدا        ولي؛ترجمه نمايند »الراسخون«فاعل

هـستند  ) ص( اهـل بيـت پيـامبر    نيز اين متشابهات را مي دانند و آنان راسـخان در علـم يعنـي       

االله و«ن شــيعهمــين دليــل مترجمــابــه ه؛)، بــه نقــل از كاشــاني47: 1344، مــصفا و ديگــران(
را به يكديگر عطف داده و راسـخون در علـم را نيـز دانـاي بـه معـاني متـشابهات                      »راسخون

ماننـد  ، اين ديدگاه را قبـول دارنـد  ،نت نيزناگفته نماند كه برخي از مفسرين اهل س.مي داند 

 خـوانش شـيعيان را      ،نيـز بيـضاوي    نمـي دانـد و     ضـروري را در اينجـا     مجاهد كه وقف لازم   

اديـپ  (ي نيز در زير نويس ترجمه اش به اين ديدگاه اشـاره مـي كنـد               يوسف عل .مي پذيرد 

. ترجمه هاي متفاوتي از اين آيه مـي شـود    ةهمين موضوع موجب ارائ   ).37: 2007يوكسل،

، او در شـاكر ترجمـه اي شـيعي از قـرآن اسـت     ة البته بايد گفت كه در اينجا با اينكـه ترجم ـ   

.عتقادات شيعي ارائه داده است مخالف ايدئولوژي كلي و اش ترجمه ااينجا

ــامانه اي  ــتور س ــق دس ــاركردي-طب - systematic(ك functional( ــدي  هلي

گويشوران زبان به طرق مختلف مي تواننـد تجربـه و احـساس خـود از رويـدادها و تـصوير                    

هـا   ايـن گـزينش   ، در اين دستور   .بيان كنند هاي اين جهان دارند،   ذهني اي را كه از واقعيت     

 سـاز و كـار   .صورت مـي گيـرد  ) transitivity system(ار تعدي  ساز وكارچوبدر چ

كه به تعبيـر � چگونگي تجلي معنا را در قالب جملات و از طريق فرايندهاي متفاوت،تعدي

در اين دستور   .)1985�40،هاليدي(زدق مي سا  محقّ-دستور سنتي همان گروههاي فعلي اند     

،خـود فرآينـد   : بـالقوه دارنـد    ةسه مولف ـ ،له بيان مي شوند   يي كه در قالب جم    ي معنا يندهاافر
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،از نـوعي بـه نـوع ديگـر       (رت فراينـدها    تغييـر در صـو    .شـرايط فرآينـد   ،مشاركت كنندگان 

،ترجمـه جمله در  جا به جايي نقش مشاركت كنندگان   و)حذف فرآيندها ، كاهش افزايش،

حتيم و ميـسون تاكيـد      .سازدمتن مبدا را دستخوش دگرگوني      ة  تواند ايدئولوژي نويسند  مي  

تغيير فرآينـد ارادي    و  از معلوم به مجهول يا برعكس،     مثلاً(كه تغيير ساختار جمله     مي ورزند 

هـاي ايـدئولوژيك    هـا و گـرايش    ايـدئولوژي مـي توانـد نـشان دهنـدة         .) ..و،به غير ارادي  

).120: 1997،حتيم و ميسون(متفاوت باشد

 آن را   ةنحـوي اجـاز   رختاتوجه كنيد كـه بـي آنكـه سـا          نوع   ي از اين  در اينجا به مثال   

 آنگونه كـه مـي توانـسته         مترجم به نوعي خود به دستكاري متن پرداخته و به هر دليلي            ،دهد

:آن را ترجمه نكرده است

)48:29(» ...محمد رسولُ اللَّهِ«

.ست خداةمحمد فرستاد:قمشه اي

Al-Hilali & Muhsin khan: Muhammad )   صـل االله عليـه و سـلم( is the 
Messenger of Allah.

Shakir: Muhammad is the Messenger of Allah
Abdal Haleem: Muhammad is the Messenger of God
Yuksel: Muhammad (?), the messenger of God, and…

در ترجمـه هـاي     كـه   را  ادي   ار دتوانـسته فراين ـ  مي، يوكسل، مترجمدر اين مثال با اينكه      

 ظاهرشـده  )گروه فعلي (طبق اين مدل در خود فرآيند      نشان داده شده و    »هست«ديگر با فعل  

بـه  در هر صورت اين كار    . است كردهمنعكس ن در ترجمه اش  ولي آن را    ؛، نشان دهد  است

ي وي ترجمـه  ايـدئولوژي خـاص وي اسـت كـه در قـسمتهاي مختلـف        ةنوعي نـشان دهنـد    

.)18-19: 2007يوكسل و ديگران،  (كردمي توان مشاهده 

ايدئولوژي  ونظام آوايي-4-3
د ست كه به مترجم اجازه مي ده ـ      گاهي اوقات برخي از ساختارهاي آوايي به گونه اي ا         

يي هـا  تفـاوت موجـب اين موضوع اي خاص خود را بر ترجمه اعمال كند و      هتا ايدئولوژي 
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در چنين جايي مترجم سـاختارهاي آوايـي را   در حقيقت . ددر ترجمه هاي ارائه شده مي شو    

متن مبداء يـا در مخالفـت بـا آن    ة  و همسو با ايدئولوژي نويسند  به نوعي به خدمت مي گيرد     

: دو نمونه از اين مورد پرداخته مي شودةدر زير به ارائ.مي گزيندمعادلهايي براي كلمات بر

» ...رَا ورَانِ تَظَاهِ28:48(»ا بكُِلٍّ كَافِرُونَقَالوُا إِنَّقَالوُا سح(

و  است كه موسي و هارون ظاهر مي كننـد؟     سحر و جادوگري  و گفتند اينها    :قمشه اي 

.گفتند ما بهمه اينها سخت بي ايمان و بي عقيده ايم

Al-Hilali and Muhsin khan: they say: “Two kinds of magic
[The Taurat (Torah) and The Quran], each helping the other!”.

Bewleys: They say, ‘Two magicians who back each other 
up’.

Abdal Haleem: they say, ‘Two kinds of sorcery, helping each 
other,’.

Progressive Muslems: They had said: “Two magicians
assisting one another.”

Yuksel: They had said, “Two magicians assisting one 
another”. 

 مسلمانان پيشرو از ديگر ترجمه ها اين اسـت          ة و ترجم   بيولي ةيكي از وجوه تمايز ترجم    

فص صورت گرفته اند، اين دو ترجمـه كه برخلاف ترجمه هاي ديگر كه از روي روايت ح        

ــاي  ــمبن ــرقرائت ــد  روايــت ورش بشان را ب ــاده ان ــان نه ــت تفــاوت .ني ــه عل ــي د ب ر هــاي جزئ

هـايي  توجمـه هـا بـا يكـديگر تفـا     ر ايـن ت  موارد  در برخي از    ، اين دو روايت   هايخوانش

الهلالي و عبدالحليم   ."سحران"بوده است و نه   "ساحران" اين كلمه    زخوانش ورش ا  .دارند

در نظر گرفته و آن را بـه ترتيـب         "سحران" اين كلمه را   ،ن از خوانش حفص   به دليل تبعيتشا  

 امـا  ؛ترجمـه نمـوده انـد   
�two kinds of sorcer	 و 
two kinds of majic	بـه  

 تبعيـت  .ترجمه كـرده انـد  ”two magicians“مسلمانان پيشرو و يوكسل آن را به، بيولي

يي خـوانش هـا  ودوجن اند، و هاي مقبول مترجما سوي با ايدئولوژي  هايي كه هم  از خوانش 
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اي ن ـبهايي بـر م  انتخابموجبهاي جزئي با هم دارند كه در برخي از جاها تفاوت     قرآناز

.ما حصل آن تفاوت در محصول ترجمه مي باشدمي شودكها هاين پيش فرض

ة از ســور30ةآيــام آوايــي و ايــدئولوژي ربــط دارد،ظــ نةئلآيــه بعــدي كــه بــه مــس

: مي باشد)نازعات(

)79:30(»والأْرَض بعد ذَلِك دحاها«

.و زمين را پس از آن بگسترانيد:قمشه اي

Yuksel: The land after that, He made it like an egg.
Yusef Ali: And the Earth, more over, hath He extended (to a 

wide expanse).
Al-Hilali and Muhsin Khan: And after that He spread the 

earth.
Rashad Khalifa: He made the earth eggshaped.

يوكـسل و   (ملاحظات آوايـي ايـن دو متـرجم         به دليل   ملاحظه مي شود كه در اينجا هم        

 كلمـه ارائـه داده       ايـن  آنان ترجمه هاي متفاوتي از    "هادحا"به چگونگي تلفظ كلمه     )خليفه

:گويد ميپي نوشتي كه براي اين سوره آورده است،يوكسل در .اند

زمـين بـا    . دحي گرفته شده است كه بـه معنـي تخـم مـرغ اسـت               ةا از كلم  هكلمه ي دحا  

يش از پ ـ،گرچـه . شبيه به تخم مرغ اسـت  ،كه دارد يايي  ف جغرا هايهي و لا  شكل فيزيكي اش  

ا حقيقتـي مـورد    رمـر امردم عادي ايـن   ين اطلاع داشتند،  زمرآن فلاسفه از گرد بودن      قنزول  

 تمام مفسران قـرآن سـعي بـر آن داشـتند ايـن كلمـه را        ،اينبنابر؛  قبول و معقول نمي دانستند    

گيري لـو شـدن آن ج   يـضوي   باف نگـه داشـته و از        ص ـ تا بتوانند زمين را      طوري ترجمه كنند  

ن از  آآنان دليل مي آوردند كه اين آيه بايد توصيفي تمثيلي باشد كه منظـور خـدا در          ! كنند

گونـه ترجمـه   را ايـن  آنـان ايـن آيـه    ،اينبنـابر ؛ لانه يا محل تخم مـرغ مـي باشـد        ،تخم مرغ 

.)378: 2007، يوكسل(»! را بگسترانيدازآن او زمينو پس «:مي كردند
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 چنـين   براي روشن تر كـردن منظـور خـود از ايـن ترجمـه               نيز )632: 1990 (راشد خليفه 

) Dahhyah(»دحيـه «ةاز كلم ـ ،)dahhahaa(»دحاحه« عربي ةكلم:مي آورد  نويسي   رزي

.است»تخم مرغ« كه به معنيگرفته شده

ي است كه خليفه بر ايـن متـرجم گذاشـته           ل تاثير  يوكسل و خليفه به دلي     ةتشابه در ترجم  

است و اين مترجم از كساني است كه در برخي از جاها در ترجمه اش وي را بـسيار سـتوده                     

).371: 2007يوكسل،(است

ايدئولوژي و معناي استعاري-4-4
هاي ايدئولوژيك در ترجمه مي تواند منجر       ديدگاه) 44: 1387(جهرمي   مصفا   نابر نظر ب

هـم   زيـر    در مـورد  . تبديل استعاره اي واژه ها و ايجاد مفاهيمي متفاوت با زبان مبداء شود             به

:شده است) power(»قدرت« به ) hands(» دست«ي چنين ديدگاهي باعث ترجمه

»تَببٍ وَا أَبيِ لهدي تَ1:111(»تب(

.ع گرديدقط) كه سنگ برسول ميافكند(دو دستش نابود شد و  ابولهب:قمشه اي

Edip Yuksel: Condemned is the power of the flaming 
provocateur; condemned indeed.

Al-Hilali and Muhsin khan: Perish the two hands of Abu 
Lahab (an uncleof the Prophet) and perish he!

Yusef Ali: Perish the hands of the Fatherof Flame! Perish 
he!

Shakir: Perdition overtake both hands of Abu Lahab, And 
he will Perish.

:گونه در اين باره توضيح مي دهداهش را اينديدگ) 393: 2007(يوكسل 

 ايـن  ،تفاسـير سـنتي  . آن مـي باشـد  23يـا محـرك  �پـدر آتـش  ��لهب به معنياصطلاح ابو«

؛المطلب، ربـط مـي دهنـد   عبد العزي ابن عبد ،�ص�محمد�حضرت�توصيف را به عموي  

ايـن سـوره    بود، عموي پيامبر مي   ،آن اشاره شده است   حتي اگر شخص اولي كه در اينجا به         

جبـاران و هـم پيمانـان آنهـا اشـاره     ة  بـه هم ـ ،با استفاده از يك استعاره به جـاي اسـم خـاص           

.»مي كند كه به خاطر انديشه ها و اعتقادات خود به مردم ظلم مي كنند
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 يا اسم خاص در ايـن ترجمـه هـا باعـث              به عنوان استعاره   »ابولهب«و»يدي«نمودنمنظور  

ن ده است به طـوري كـه برخـي از مترجمـا           تفاوتهايي در گزينش معادل براي اين واژه ها ش        

به همين صـورت در  .ترجمه نموده اندpowerبه آن را  و برخيhandsرا به »يدي«ة كلم

 the flaming آن بـه  ةره در دو مورد بالا سبب ترجمبه عنوان استعا» ابولهب «نظر گرفتن
provocateurو the father of flameشده است .

 دليل اسـتعاري انتخـاب شـده كـه وي حـديث را مـردود                يوكسل به اين  ة   ترجم ، ظاهراً

ة بـه اسـم خـاص بـودن كلم ـ    ، از طريـق آن ،به دليل اينكه تنها راهي كه مـي شـود     ؛  داندمي

هايي  است و او از چنين گزينش       و تاريخ مدون اسلام    برد تنها از طريق حديث    پي  » ابولهب«

.24دوري مي گزيند

د مختلـف   اولوژي بـر مـو    ئ تـاثير ايـد    ة نـشان دهنـد    ،آورده شد هايي كه تا اينجا     مثال

ن ايـن  مترجمـا هـاي   ايـدئولوژي و همسو سازي متن مقـصد بـا         ايزباني و بالاخص ترجمه     

:يگري در اين زمينه توجه فرماييدد مثال هب. باشند ميمتون

قَالَ بصرتْ بِما لمَ يبصرُوا بهِِ فقَبَضْت قبَضةًَ منِْ أثََرِ الرَّسولِ فنَبَذتْهُا وكَـذَلِك سـولَت لِـي          «

)20:96(»نفَْسيِ

را ) جبرئيـل (اثر قدم رسـول حـق   سامري در جواب گفت من چيـزي از      :قمشه اي 

را ) فتنـه انگيـزي   ( قوم نديدند آن را برگرفته و در گوساله ريختم و نفس من چنين             كهديدم

. بنظرم جلوه داد

Yuksel: He said, "I noticed what they did notnotice, so I took 
a portion from theteaching of the messenger, and I cast it
away. This is what my person inspired me to do."

Al-Hilali & Muhsin khan: (Samiri) said:I saw whatthey saw 
not, so I took handful (of dust) from the (hoof) print of the 
messenger [Jibril’s(Gabriel’s) horse] and threw it [into the fire 
in which were put the ornament’s of Fir’aun’s (Pharaoh) people 
or into the calf].
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Shakir: He said: I saw [Jibreel] what they did not see, so I 
took a handful [of the dust] from the footsteps of the 
messenger, then I threw it in the casting; thus did my soul 
commend to me.

Abdal Haleem: He replied, ‘I saw something they did not; I 
took in some of the teachings of the Messenger but tossed them 
aside: and my soul prompted me to do what I did.’

:آورد مي  همزير نويسآيه تحت الفظي براي اشاره به معني )200: 2005 (الحليمعبد

Literally ‘I took a handful from the trail of the messenger
and flung it . . .’.

 the teachings of“ آن بـه ةموجب ترجم»اثر الرسول«اخير استعاره دانستندر مثال 
the messanger”  ياthe footsteps وthe (hoof) print of...شده است .

در اينجا نيز مشاهده مي شود كه اتخاذ ايدئولوژي هاي مختلف از سـوي متـرجم تـا                  

هـاي متفـاوت در ترجمـه       معـادل گـزينش   و   اسـتعاري  معانيتواند موجب تغيير  چه حد مي    

.شود

 ضمنيمعانيايدئولوژي و-4-5
معناي ضمني عبارت است از معنايي كـه يـك   )335: 2004(طبق تعريف حتيم و ماندي 

 در گزينش هـاي زيـر       .به خود مي گيرد   ، معناي لغت نامه اي    ،اوليه اش كلمه فراتر از معناي     

ونـد بـراي نـام خدا    "االله"و خاص بودن  در زبان عربي    "اله"ز با توجه به عام بودن كلمه اي         ني

يـن  توجه به معناي ضمني ا    . هاي گوناگوني صورت داده اند    ن مختلف انتخاب   مترجما ،يكتا

ونـه اي  بـه گ ،ن تحت الذكر شده اسـت ا برخي از مترجمةكلمه موجب دقت بيشتر در ترجم     

 و "الـه " بـراي Ilahو خـود كلمـه ي   "االله" بـراي Allahةاز كلم ـ و محسن خان كه الهلالي 

ي اين كلمات بـه      و شاكر به دليل اشارة هر دو       god و   Godن نيز به ترتيب از    ديگر مترجما 

 One و Allahالحليم هم به ايـن دليـل   استفاده مي كند و عبدAllahة يك مرجع از كلم
Allah  ،  يوسف علي از     .گزيندرا بر مي God و Allahيوكـسل نيـز بـه      .نـد مي ك ستفادها
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اسـتفاده  god و God نـشان دهـد از   ن دو كلمه را از همديگر به خـوبي دليل اينكه تمايز اي

.مي كند

» ...احِدو َإِله ا اللَّه171:4(» ...إِنَّم(

. نيستخداي يكتاخداييجزء :قمشه اي

Al-Hilali & Muhsin Khan: … For Allah is (the only) one Ilah
(God).

Yuksel: God is only one god.
Shakir: Allah is only oneAllah.
Abdel Haaleem: God is only One God.
Yusuf Ali: … for Allah is one God.

:توجه فرماييد]ص[محمدة به مثال ديگري از سور

»إِلَّا اللَّه َلَا إِله أَنَّه َلم47:19(»فَاع(

. يكتا نيستخداي جزء خدائيباز هم بدانكه هيچ :قمشه اي

Yuksel: So know that there is no god besides God… .
Alhilali & Mohsen khan: So know (O Mohammad ل االله عليـه و  ص

(سـلم  that, La ilaha illallah (none has the right to be worshiped 
but Allah) … .

Shakir: So know that there is no god but Allah, … .
Yusuf Ali: Know, therefore, that there is no god but Allah, … 

ن و جهـان بينـي   اهاي مختلف ايـن مترجم ـ ها به دليل ايدئولوژي از اين گزينش  هر يك 

 و موجب انعكـاس آن  خاص آنان در رابطه با معناي ضمني اين كلمات صورت گرفته است       

هـا بـه دليـل معـاني ضـمني اسـت كـه ايـن            همة ايـن گـزينش    .شان شده است  در ترجمه هاي  

كلمات در ايدئولوژي اسلامي دارند، و همين موضوع است كه مترجمان را در ايـن ترجمـه                 

.مي نمايدواحدي  مبداء هاي گوناگون براي كلمةتخاب معادلها مجبور به ان
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معاني چندگانه واژگانايدئولوژي و -4-6
زباني ممكن است چندين معنا داشته باشند كه احتمال دارد كـه بـه يكـديگر                واژگان هر   

مثـال  در  .  نمـي باشـند    قرآن نيز از چنين قاعده اي مستثني      واژگان  . مرتبط يا بي ارتباط باشند    

 ايـدئولوژي هـاي مـورد       بـر حـسب   ن  مترجمـا » لواحـه «ة به دليل چند معنا بـودن واژ       ، نيز زير

در عربـي هـم بـه       »لواحـه «ةكلم.عادلي براي آن برگزيده اند     م ،پذيرش خود و در راستاي آن     

؛ يكي بـه معنـي  ست ابه دو معنينيز »ربش«ة و واژ» آشكار « باشد و هممي» سوزاننده«معناي  

موجـب  ايـن واژه     چنـد معنـايي      نمونـة اخيـر    در   .»پوسـت «و ديگري به معنـي    »انسان و بشر  «

. هاي متفاوتي توسط مترجمان شده استانتخاب

)74:29(» لِلبْشَرِواحةٌلَ«

.رو نمايدآدميانآن آتش بر :قمشه اي

Al-Hilali &Muhsin Khan: Burning and blackening the skin.
Shakir: It scorches the mortal.
Yusuf Ali: Darkrning and changing the colour of man.
M. A. S Abdel Haleem: It scorches the flesh of humans.
Yuksel:Manifest to all the people.

اي كـه وي بـا   مي گويد كه واژهها  در پي نوشتدر توضيح خود) 371: 2007(يوكسل  

و،  » ورشعله«،» سوزاننده« قرآن به معناي      جاي در هيچ ، به آن اشاره مي كند     »آشكار«معناي  

؛ در حـالي  نمايـد  ترجمـه مـي  »سانآدم يا ان« و آن را به     است  به كار نرفته   »چروك كننده «يا  

كه در جاي ديگر مي دهـد، ترجمـه و        ) 36: 2007يوكسل و ديگران،    ( وي در توضيحي     كه

 بـي دليـل   »پوست« را به بشر و  »سوزاننده«به  توسط مترجمان و مفسران      را   لواحهتفسير كلمة   

رد درصدد سوق دادن ترجمـة قـرآن بـه سـمت ايـدئولوژي مـو           وي  ،ترتيببدين  ؛  نمي داند 

ست كه در صدد اثبات اعجاز رياضياتي قـرآن   ا از مترجماني يوكسل. پذيرش خود مي شود   

با عدد نوزده برمي آيد و پيرو نظريات رشاد خليفه، از اين قسمت از قرآن بـه عنـوان آيـاتي                   

در ، عبـدالحليم، شـاكر و يوسـف علـي     قمـشه اي .دلالتگر بر مدعاي خود سـود مـي جويـد        

 كه از اين نظر با ترجمه يوكسل و همكارانش          نددميان ترجمه كرده ا    را به آ   بشرترجمه خود   

در آيـه پيـشين    را »سـقر « در اين است كه يوكسل آنها ولي تفاوت ترجمة وي با   ؛يكي است 

 بلكه آن را دال بر آشكار شدن اعجاز رياضياتي قرآن براي تمامي آدميان              ؛ نمي داند  »آتش«
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 ترجمه نموده اند كه تقريباً معـادلي همـسان          »پوست«به   را   » بشر «الهلالي و خان هم   . مي داند 

شـود   چند معنا بودن كلمات در چنين جايي موجب مـي     ،به هر روي  ؛با ديگر ترجمه هاست   

دست بـرده و معـادلي همـسو بـا ايـدئولوژي خـود بـراي آن              در ترجمه   كه مترجم به راحتي     

. به مثالي ديگر از اين دست توجه فرماييد.برگزيند

» ...نَّووهاضْرِبضَاجِعِ ونَّ فيِ الْمرُوهجاهنَّ ونَّ فَعِظوُهه34: 4(»  ...اللَّاتيِ تخََافوُنَ نُشوُز(

و زناني كه از مخالفت و نافرماني آنان بيمناكيد، بايد نخـست آنهـا را موعظـه                 : قمشه اي 

بـه زدن  آنهـا را  ، بـاز مطيـع نـشدند     ،اگر مطيع نشدند از خوابگاه آنها دوري گزينيد       ؛  كنيد
 ... . تنبيه كنيد

Al-Hilali &Muhsin Khan: As to those women on whose part 
you see ill-conduct, admonish them (firs), (next), refuse to share 
their beds, (and last) beat them (lightly, if it is useful); … .

Yusuf Ali: As to those women on whose part ye fear 
disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse 
to share their beds, (And last) beat them (lightly); … .

Shakir: and [as to] those on whose part you fear desertion, 
admonish them, and leave them alone in the

sleeping-places and beat them; … .
Abdal Haleem: If you fear high-handednessfrom your wives, 

remind them [of the teachings of God], then ignore them when 
you go to bed, then hit them.

Yuksel: As for those women from whom you fear disloyalty, 
then you shall advise them, abandon them in the  bedchamber, 
and separate from  them; … .
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آمده اسـت چهـارده معنـي       ) 448. ص( همانگونه كه در فرهنگ المنجد       "ضرب"كلمة  

،طـوري كـه در ايـن فرهنـگ آمـده اسـت      دارد و اولين معنـاي آن زدن مـي باشـد و همـان          

طوري كه در سـنت فـرق       همان. پنجمين معناي اين واژه به معناي اعراض و دوري مي باشد          

در اند، ايـن كلمـه      بر اين عقيده  برجسته  اسلامي رايج است و تقريباً همة مفسرين و مترجمان          

 ولي يوكسل و همكارانش اين آيه را به دليـل  ؛د باش مي»زدن يا تنبيه بدني«به معناي  اين آيه   

؛ درحـالي  فتـه اسـت   گر»دور شدن«به معناي   مخالفت ظاهري آن با مباني دموكراسي غرب        

"عـن " زماني اين آيه به معناي اعـراض و رويگردانـي اسـت كـه بـا حـرف اضـافة                      ، تنها كه
أفَنَضَْربِ عنكمُ الذكِّْرَ صـفحْا أَن كنُـتمُ         «:ت همچنان كه در قرآن نيز آمده اس       ؛استفاده گردد 

خـاطر اينكـه قـومي      ه  ريم ب ـ را از شـما بـازگي     ] قـرآن [= آيا ايـن ذكـر      :)5:43(»قوَما مسرفِيِنَ 

؟اسرافكاريد

، "جـدا شـدن   "معنـاي    بنابراين، اين كلمه به هـيچ وجـه نمـي توانـد در ايـن آيـه بـه                    
 در  ،در هـر حـال    .)17-20: 2007يوكسل و ديگران،     (همچنان كه يوكسل مي نويسد، باشد     

ر اسـلامي و نيـز     به دليل پيروي چهار مترجم ديگر از تفاسير و كتـب معتب ـ            ،اين ترجمه ها نيز   

 و بـه عبـارتي همـساني ايـدئولوژيك آنـان،           هـاي اسـلامي آنـان     يكساني و شباهت ديـدگاه    

 ولـي بـه دليـل اينكـه يوكـسل و همكـارانش         شده است؛ ترجمه اي همانند از اين كلمه ارائه        

د و همچنـان كـه در   ن ـهـاي آنـان را قبـول ندار   هيچ يـك از فـرق رايـج اسـلامي و ديـدگاه            

 زن و منتقـدين     است در صدد توجيه احكام قرآني براي طرفداران حقوق        توضيحات وي پيد  

، گزينشي متفاوت از ديگر مترجمـان انجـام         )18:همان (نددين اسلام ا  يهودي، مسيحي و بي   

. داده اند

سازي متنيايدئولوژي و شفاف-4-7
ن كمـك  ايـدئولوژي مترجمـا  هـر چـه بيـشتر    آشكار شـدن  يكي ديگر از مواردي كه به     

 به سادگي مي توانند ايدئولوژي هاي مورد پذيرش شان را توسط آن نمودار              هامي كند و آن   

 ايـن   . انجـام مـي دهنـد       در مـتن ترجمـه شـان       نكه مترجمـا  هايي است    شفاف سازي  ،سازند

 تـا   ،ايـن مطلـب   ؛دكامل را شامل شـو    ة  فته تا جمل  سطح واژه گر  ازمي تواند   ها  سازيشفاف

ست كه ايـدئولوژي را فراينـدي بـراي ايجـاد شـفافيت و آشـنا                اياد آور سخن ونوتي   حدي  

 قلمـداد مـي كنـد و گـزينش دو راهبـرد             ءمقصد با ويژگي هـاي مـتن مبـدا        ة  ساختن خوانند 
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هـاي ايـدئولوژيك    جهت گيـري  ازر   از سوي مترجم متاث    ار»آشنا زدايي « و   »غرابت زدايي «

يكـي از   ،در هـر حـال    ؛  )از ونوتي به نقل   ،  9: 1384ميرزا وخان جان،  (به حساب مي آورد   او

جمـلات معترضـه،    پرانتزهـا،  ميـان مترجمـان  ايـدئولوژي    جـستجوي  بـراي    هـا مكانبهترين  

در ن سـت كـه توسـط مترجمـا     اي و ديگـر توضـيحات  پـا نوشـت هـا و پـي نوشـته هـا         مقدمه،

: نمونه از اين مورد اشاره مي شوددودر زير به . مي شودهاي مختلف اثرشان دادهقسمت

»و ِهمَليغضْوُبِ عرِ الْمَغي ِهمَليع تم1:7(»لَا الضَّالِّينَصِرَاطَ الَّذِينَ أَنْع(

و نـه  كه بريشان خشم گرفتي     آنانه  راه كساني كه بايشان نعمت دادي نه را       :قمشه اي 

.راه گمگشتگان

Al-Hilali &Muhsin khan: The way of those on whom You 
have bestowed Your Grace, not (the way) of those who earned 
Your Anger (such as the Jews), nor of those who went astray
(such as the Christians). 

Shakir: The path of those upon whom Thou hast bestowed 
favors. Not [the path] of those upon whom Thy wrath is 
brought down, nor of those who go astray.

Yuksel: The way of those whom you blessed; not of those 
who received anger, nor of the strayer.

 هــايرايشتوانــد گــآن مــيترجمــة  شــفاف ســازي مــتن مبــداء و افــزودن بــه درســعي 

) JewsوChristians(ن كلمـات افـزود ، كما اينكه در اين آيه ن راايدئولوژيك مترجما

حتـي   نـشان دهـد؛   باشـد،  قرآننيدئولوژي ضد مسيحي و يهودي مترجما مي تواند نشانگر ا   

 نيـز   آن ن يهـودي مترجمـا    -فزايش نشانگر ايـدئولوژي ضـد مـسيحي        اين ا  ،مثالايندراگر  

در عين حالي كه نشانگر ايـدئولوژي مترجمـان سـنتگراي قـرآن اسـت،         ضوعاين مو ؛  نباشد

خواهد گذاشـت و بـه      ترجمه  ن يهودي و مسيحي     اطباتاثير منفي خود را بر مخ     ،خود به خود  

به مـوردي ديگـر     اينك  . هاي ايدئولوژيك از اين ترجمه خواهد بود      نوعي موجب برداشت  

: در پي نوشت ها توجه فرماييدكاز شفاف سازي ايدئولوژي
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) 4(فَــأثََرْنَ بِــهِ نقَْعــا ) 3(غيِرَاتِ صــبحا فَــالْم) 2(فَالْمورِيــاتِ قَــدحا ) 1(والْعادِيــاتِ ضَــبحا 

.)1-5:العاديات()5(فوَسطنَْ بهِِ جمعا 

100:1 By the fast gallopers.    
100:2 Striking sparks.
100:3 Charging in the morning.
100:4 Forming clouds of dust.
100:5 Penetrating into the midst together.

سـم  و در تـاختن از   )1(بـه شـمار افتـاد     ) در جهـاد  (قسم به اسباني كه نفسشان      :شه اي قم

بـار  غو گـرد و     ) 3(و صبحگاه آنها را بغـارت گرفتنـد       )2(ستوران بر سنگ آتش افروختند    

.)5(و سپاه دشمن را همه در ميان گرفتند)4(برانگيختند

:گونه مي گويداين،يوكسل در پي نوشتي كه براي اين سوره ارئه مي كند

توانـد توصـيف    مي،اين آياتفهم ما از. اسب مي ديدند،هاي پيشين در اين آيات   نسل

هواپيماي جتي باشد كه اكسيژن را از يك طرف به درون خود مي كـشد و از سـمت ديگـر         

هـاي پيـشين   سلطـوري كـه ن ـ  ما مجبـور نيـستيم ايـن آيـات را همـان       .آتش بيرون مي دهد   

.)391: 2007، يوكسل( درك كنيم ،دمي فهميدن

 وية ايـدئولوژي منتقدان ـ ةهنـد  مـي توانـد نـشان د     ،چنين توضيحي از جانب اين متـرجم      

 كـه وي بـه   داردها و تفاسير سنتي از قرآن باشد و حكايت از نگاه جديـدي          برداشت بارةدر

ين ايـدئولوژي  براي حديث قائل نمي باشد و انعكـاس چن ـ او ارزشي.دارد آن قرآن و تفسير  

هاي وي از برخي از آيات ازجمله اين مورد به راحتـي مـشاهده   را مي توان در نوع برداشت    

. نمود

نتيجه-5
هـاي   نمونـه هـايي از برداشـت   پيش رويتان گذشت تنها اشاره اي كوتـاه بـه      ازكه  آنچه  

 مـورد قبـول  هـاي متفـاوت  ن مختلف قرآن است كه به زعم ما بـه دليـل ايـدئولوژي        مترجما

 با توجه به پايگـاه هـاي فكـري شـان و ايـدئولوژي هـاي مـورد                ،ن مختلف مترجما.آنهاست

هـايي را از ميـان گزينـه     را در ترجمه انجام مي دهند و گـزينش    هاييانتخاب،پذيرش خود 
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،ييـر داده منطبـق بـا ايـدئولوژي خـود          هاي مختلف موجود صورت مي دهنـد و معـاني را تغ           

يگر يـا بـر خـلاف آن انجـام     ن دهاي مترجمامنطبق با ايدئولوژيز و ني  آگاهانه يا ناآگاهانه،  

در اين ميان متن اصلي به گونه اي ترجمه مي شـود كـه فـرد متـرجم تـصميم مـي               .مي دهند 

 مورد خوانشي ايدئولوژيكي قرار مي گيـرد كـه انعكـاس آن را در      ،گيرد و آن متن به نوعي     

 قـرآن نيـز از چنـين امـري          ةترجم ـمتـرجم و  .محصول توليدي وي مي تـوان مـشاهده كـرد         

- و شـايد هـم بيـشتر   -تثني نبوده و در طي اين طريق همقطار ديگر گونه هـاي ترجمـه و            مس

.دگردمي  و دستكاري هاي ايدئولوژيك واقع هامورد برداشت

كـه هـر     چـرا    ؛ايدئولوژي را نمي توان از مـتن جـدا كـرد          و  ايدئولوژيست  ةمتن آئين 

ي قـرار دارد و معنـاي آن از طريـق تفـسير              در معرض تفاسير گونـاگون     آن،، در اينجا قر   متني

بايـد   ولـي  ؛ كه عموما ترجمه را نيـز در بـر مـي گيـرد            )72: 1995،فركلاو(صورت مي يابد  

سـت كـه مـتن را و     ا بلكه اين ايدئولوژي؛  نمي تواند ايدئولوژيك باشد،متنخود گفت كه  

 سـطوح   و به طور كلـي مـي تـوان گفـت كـه زبـان         وقرار مي دهد  نيز ترجمه را تحت تاثير      

واژگـان و غيـره بـه    خـود نحـو،  ؛ فقط مي توانند ايدئولوژي را منعكس سـازند       ،  مختلف آن 

. ايدئولوژيك نيستند و نمي توانند باشند،هيچ وجه

ايـن   ايـن اسـت كـه هـدف          ، مي توان گفـت    تار حاضر نوشة دربار آنچه كه در پايان   

-مـتن   درهـاي ايـدئولوژيك   ي و دسـتكار    بـر ترجمـه    ثير ايـدئولوژي   نماياندن تـا   ،پژوهش

كلـي   مفهـوم  پـس از طـرح    ،بـدين ترتيـب   ؛اسـت بـوده   -كـريم  قـرآن    ةترجم ـدر  بالاخص  

قـرار گرفـت و     بررسـي   مورداين مسائل   مطالعات ترجمه   ايدئولوژي در   سپس  ايدئولوژي و   

هــاي ت آن بــر گـزينش  و تـاثيرا  قـرآن ةترجمــهـاي مترجمـان در   نمـود عينـي ايــدئولوژي  

معـاني  يي، معناي استعاري، معناي ضـمني،        واژگان، نحو، نظام آوا    ر هفت سطح،  دن  مترجما

 مـدعي نيـستيم   ، ما به هيچ وجه،در هر صورت  .بررسي شد  و شفاف سازي   چندگانة واژگان 

كايـدئولوژي دسـتكاري هـاي     هـا بـه طـور صـد در صـد محـصول              كه تمامي اين گـزينش    

 ماننـد توانـايي متـرجم و تـسلط          ، عوامل ديگري نيز    ممكن است كه    بلكه بوده اند؛ مترجمان

هـايي كـه در     انتخابدر   و غيره    ها و سهوهاي ترجمه اي    لغزشوي بر زبان مبداء و مقصد،       

 تنها بـه  ، بر ايدئولوژي، تاكيد ما در اين مقاله وباشدبوده  دخيل   ،رفته است ترجمه صورت گ  

كـه ترجمـه از     بـوده    بـه ايـن دليـل       نيـز  و زبان و باور     در مبحث  آن    بيش از حد   دليل اهميت 

متناسـب بـا آن،   كـه اساسـاً    سـت    ا  موضوعي ، مي گذرد و تفكر و باور      و انديشه صافي تفكر 
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نمونه هاي انتخاب شده به عنوان شاهد مثـال         بدين منظور    .مبحث ايدئولوژي مطرح مي شود    

 را بــرآورده ســازند و در ايــن نوشــتار بــه گونــه اي انتخــاب شــد كــه هــدف تحقيــق حاضــر

د؛ امـري كـه ارتبـاط    ي ظاهراً تثبيت شده به نظـر مـي آي ـ  هاي ايدئولوژيكپيوندشان با پايگاه  

 و دخالت عوامـل غيـر ايـدئولوژيك را    هايي را با ايدئولوژي روشن مي سازد      چنين گزينش 

.  به حداقل مي رساند،هاي صورت گرفتهدر ترجمه

اپي نوشت ه
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و وي در آنجا به ) 487:يوكسل("چرا حديث را كنار بيندازيم؟"آن فصلي دارد تحت عنوان  وي از قرةترجم24

هاي افراطي داشته و طرفداران حديث را  قرآن ديدگاهدربارة،اين مترجم.نمايدوضوح با حديث مخالفت مي

رزش ترجمه هاي  و ا)11.ص(داند خود را بهترين ترجمه از قرآن ميةاو ترجم.  مشرك مي نامدبار،چندين 
 نه ترجمه هايي درست از ، در استفاده از آنها به عنوان منابع ارجاعي تاريخي و پژوهشگرانه مي داندموجود را تنها

).همان(قرآن 
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